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بزنگاه تاریخی
چنان که یکی از علل مهم ضعف دموکراسی و فرهنگ دموکراتیك در 
کشــورهای نفتی دارای درآمد ســرانه بالا را وابستگی این درآمدها به 
نفت و ضعف مالیات ستانی می دانند؛ چراکه آنها به تعبیری «زمین را 
حفاری می کنند و از آن پول استخراج می کنند». درحالی که کشورهایی 
که از طریق صنعتی شــدن، صاحب ثروت می شوند، مسیر هموارتری را به سمت 
دموکراســی طی می کنند؛ چراکه در این مسیر است که مجموعه ای از تغییرات در 
آموزش و پرورش و رشــد نهادهای مدنی و... رخ می دهد که از پایه های توســعه 

پایدار است.
۳- در آرامــش چنــدروزه پس از آتش بس ایــن جنگ ویرانگــر، میهنمان در 
بزنگاهی تاریخی، بزنگاه یك «بازی بزرگ» قرار دارد. دو بازیگر اصلی میدان داخلی، 
یکی نظام حکمرانی اســت که با توجه به اشــراف اطلاعاتی و تصویر بزرگی که از 
وضعیت جنگ و امور کشــور دارد و همچنین با توجه به دســت نســبتا بالاتر و در 
نتیجه قدرت چانه زنی مناسبی که دارد، می تواند با گرفتن حداکثر امتیازات ممکن، 
صلح و رفاه و آسایش جامعه و حفظ امنیت ملی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور 
را فراهم کند. بازیگر دیگر مردم  هســتند کــه در چارچوب قرارداد اجتماعی باید به 
وظایف خود به عنوان یك شهروند مسئول توجه کنند و نه جنگ را موهبتی بزرگ و 
صحنه تقابل حق و باطل دانسته و اقدامات مصلحت اندیشانه برای توقف آن را به 
منزله ازدست رفتن فرصت تاریخی نابودی دشمنان بدانند و نه آنکه جنگ را راه حل 
مشکلات کشور پنداشته و انتظار معجزه و... را داشته باشند؛ «آزادی و دموکراسی، 
هرچند در سطح مفهومی، بســیار فراگیر و جهان شمول است، اما در بعد اجرائی، 
هدیه گرفتنی نیســت و برعکس، به شــدت بومی بوده و به عبارت روشن تر، صرفا 
ســاخت داخل آن، ماندگار و پایدار است. هیچ چاره ای جز طی یك فرایند تدریجی 
درونی و همراه با یادگیری های مرحله ای نیست» (دکتر مسعود نیلی- ۱۴۰۵/۱/۱۹). 
متأسفانه دهه هاست که کشورمان تحت تأثیر پارادایم های تاریخ مصرف گذشته و 
مبتنی بر تضاد منافع کشــورهای پیشرفته با کشــورهای در حال توسعه از حرکت 
برای جذب ســرمایه و فناوری و گســترش بازار بازمانده و از این گذر آسیب فراوان 
دیده اســت. این در حالی اســت که در جهان امروز (حتی در این روزهای ســلطه 
ترامپیســم)، گسترش ارتباط جهانی نه فقط ســبب تضعیف منافع ملی نمی شود، 
بلکه کشورهایی توانسته اند مردم خود را به رفاه برسانند که سیاست خارجی همسو 
با این پارادایم و حضور در زنجیره تولید و ارزش جهانی را اتخاذ کنند. از این روزهای 
بسیار سخت و پراضطراب با آینده نگری و در نظر گرفتن منافع ملی و ارتقای سرمایه 
اجتماعی و از طریق گشــودگی سیاسی و ایجاد فضای گفت وگویی و کسب نظرات 
مردم به عنوان داوران اصلی (از طریق نظرســنجی و نظرخواهی و رفراندوم و...)، 
بزنگاهی تاریخی بســازیم؛ بزنگاهی که «چرخه فضیلت» و جایگاه نهادهای باز و 

فراگیر اقتصادی و سیاسی را در میهنمان مستحکم کند.

 در جست وجوی فضاهای جمعی جدید
به هرحال، جمع های مردمی محلی، همیشــه در طول تاریخ گذشته 
کشــورمان در محــلات وجود داشــته اند. گروه هایی ماننــد عیاران و 
لوطی هــای دوران قاجــار که در زمــان جنگ و قحطــی و بیچارگی 
به کمک مردم فقیر شــهرها می شــتافتند و مردم شهر از فقیر و غنی 
نیز به نوعی نقش شــان را به رسمیت می شــناختند. کاری که لوطی های جوان با 
رفتارهای خاص جمعی، هوشــمندانه برای خود انتخاب کرده بودند، در جامعه 
تعــادل ایجاد می کرد. آنهــا جوانمردانی بودند قابل احتــرام در محلات مختلف 
شــهرهای قدیم که از یک ســو با بازاریان و حاکمان ارتباط داشتند و از سوی دیگر 
با مردم فقیر محلات، اما نقشی رسمی نداشتند و در کتاب های قدیم بیشتر از آنها 
به عنوان دزد و بیکار و حقه باز یاد شده است. آنها با اخلاق پهلوانی در زورخانه ها 
و قهوه خانه ها وقت می گذراندند و در هدایت اعتراضات و شــورش های شــهری 
نقش داشــتند. روایت شــده که ایدئال آنها داشــتن شخصیتی مشــابه قهرمانان 
شاهنامه بوده که شرح فداکاری هایشان را هر شب در پرده خوانی های قهوه خانه ها 
و پاتوق های شهر می شنیدند. آنها به خاطر قدرت جذب مردمی شان دارای قدرتی 
واقعی ولی غیررسمی بودند و در دوران بحران همیشه طرف مردم را می گرفتند. 
امروز و در شرایط جنگی، اگرچه هیچ مقایسه ای نمی توان بین این گروه های قدیم 
و جدید کرد، اما در حوزه های تخصصی شــهری پویش هایی در حال شکل گرفتن 
هستند که به تدریج اینجا در مورد آنها خواهیم نوشت. یقین دارم که ما مردم ایران 
می توانیم راه های امن تر و عاقلانه تری را ترســیم کنیم و در کنار تشکیلات موجود، 
به نوعی شکوفایی اجتماعی در سطوح غیردولتی و مردمی تر دست یابیم؛ همان طور 
که در تمام کشورهای دیگر جهان این گروه ها به شکل انجمن های محلی یا حرفه ای 
سال هاســت به وجود آمده اند و برای مردم و به دســت مــردم، به فعالیت خود

 ادامه می دهند.

 رئیس جمهــوری با بیان اینکه ایران دنبال جنگ نیســت و همواره بر 
گفت وگو و تعامل سازنده تأکید دارد، تصریح کرد: هرگونه تلاش برای 
تحمیل اراده یا وادارسازی ایران به تسلیم، محکوم به شکست است و مردم 
هرگــز چنین رویکــردی را نخواهــد پذیرفت. مســعود پزشــکیان در ادامه 
بازدیدهای ستادی و نظارتی از دستگاه های اجرائی کشور با حضور سرزده در 
بخش های مختلف ســازمان اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند 
خدمت رسانی، سطح آمادگی عملیاتی و ظرفیت های تخصصی این مجموعه 
قرار گرفــت. رئیس جمهوری بــا دریافت گزارش های تخصصــی از رئیس 
اورژانس اســتان تهــران و فرماندهــان عملیاتی، عملکرد امدادرســانی به 
آســیب دیدگان در شــرایط جنگی را بررســی و از اقدامات مستمر نیروهای 
امدادی تقدیر کرد. پزشــکیان کارنامه مجموعه اورژانــس به ویژه در جریان 
تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را درخشان توصیف کرد و این 
نهاد را از ارکان کلیدی مدیریت بحران ملی و تضمین کننده استمرار خدمات 
حیاتی در شرایط دشوار دانست. رئیس جمهوری در ادامه بازدید با حضور در 
جمــع کارکنان اورژانس و گفت وگــو با آنان در جریان مســائل، چالش ها و 
نیازهای این حوزه قــرار گرفت و با قدردانی از تعهد و حضور میدانی نیروها 
اظهار کرد: بررسی های میدانی نشان می دهد در روند خدمت رسانی اورژانس 
در جنگ هیچ خلأیی احســاس نشده و مردم در دریافت خدمات فوریت های 
پزشکی دچار کمبود نشدند. تحقق چنین سطحی از خدمت رسانی، در عمل 
دســتاوردی بزرگ و قابل توجه اســت. وی با تأکید بر اهمیت حضور مستمر 
نیروهای اورژانس در صحنه های عملیاتی افزود: این میزان از آمادگی، ایثار و 
حضور مؤثر، ســرمایه ای ارزشمند برای کشور اســت که اهمیت آن فراتر از 
توصیف هــای لفظی اســت. تداوم ایــن روحیــه در میان مــردم، مدیران و 
خدمتگزاران، موجب تقویت اقتدار ملی خواهد شد و در چنین شرایطی، هیچ 
قدرتــی قادر نخواهد بود این ملت را به زانو درآورد. پزشــکیان با اشــاره به 
مواضع اصولی ایران با وجود تجاوزگری آمریکا و رژیم اسرائیل، تصریح کرد: 
ایران به  دنبال جنگ و بی ثباتی نیست و همواره بر گفت وگو و تعامل سازنده 
با کشورهای مختلف تأکید دارد؛ با این حال، هرگونه تلاش برای تحمیل اراده 
یا وادارسازی کشور به تســلیم، محکوم به شکست است و ملت ایران هرگز 

چنین رویکردی را نخواهد پذیرفت.

مأموریت هیئت پاکستانی در تهران و احتمال باز شدن گره دور تازه مذاکرات در معادلات منطقه

بوی توافق در تهران
خبر

یادداشت

سیاستسیاست

 مالک مصدق: این روزها فضای سیاسی و رسانه ای پیرامون آینده 
روابط تهران و واشنگتن همچنان در وضعیت سیال و چندلایه ای 
قــرار دارد. با این وجود، نشــانه ها حاکــی از تقویت گمانه زنی ها 
درباره برگزاری دور دوم مذاکرات میان ایران و ایالات متحده است؛ 
روندی که پس از نشســت شنبه و بامداد یکشــنبه در اسلام آباد 
وارد فاز جدیدی شــده و اکنون با اظهارات تازه دونالد ترامپ به 
نقطه اوج خود رســیده است. رئیس جمهور آمریکا در مواضعی 
متناقض اما معنادار، از یک سو پایان قریب الوقوع جنگ را مطرح 
می کند و در ســوی دیگر از عدم تمایل به تمدید آتش بس سخن 
می گوید؛ موضعی که بر پیچیدگی معادلات می افزاید. هم زمان، 
طرح هایــی همچون محاصــره دریایی و فشــارهای میدانی، در 
کنار تلاش هــای دیپلماتیک برای ازســرگیری گفت وگوها، نوعی 
دوگانگی استراتژیک را به نمایش گذاشته است؛ به خصوص آنکه 
وال استریت  ژورنال مدعی شــده که آمریکا حدود ۱۰ هزار نیروی 
اضافــی و چندین ناو جنگی به خاورمیانــه اضافه خواهد کرد تا 
در صــورت عدم توافق، آماده حمله زمینی باشــد. به ادعای این 
رسانه، در حال حاضر ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه حضور 
دارند. ضمنا گفته می شود ناو جورج بوش نیز در حال عزیمت به 

آب های خلیج فارس است.
در چنیــن شــرایطی، اگرچه تهدیدهــا و فشــارها همچنان 
پابرجاســت، اما مجموعه ای از تحرکات سیاسی، میانجیگری ها 
و ســیگنال های طرفیــن نشــان می دهد که همچنــان می توان 
روزنه هایی برای احیای دیپلماسی متصور بود. این امیدواری البته 
شکننده اســت و در بســتری از بی اعتمادی تاریخی، رقابت های 
ژئوپلیتیک و فشارهای داخلی و خارجی شکل می گیرد. در همین 
راســتا عصر دیروز ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در 
رأس یک هیئت عالی رتبه سیاســی–امنیتی وارد تهران شد. پیش 
از عزیمت او گفته می شــد این هیئت حامل پیام جدیدی از سوی 
واشــنگتن برای مقامــات ایرانی بوده و قرار اســت درباره روند و 

جزئیات دور دوم مذاکرات گفت وگو کنند.
طبق این ادعاها، یکی از محورهای اصلی این ســفر، بررسی 
مقدمات دور بعدی مذاکرات میان ایران و آمریکاست که احتمالا 
در اسلام آباد برگزار خواهد شد. هم زمان، گمانه زنی ها درباره زمان 
نزدیک برگزاری این مذاکرات افزایش یافته است. مجموعه شرایط 
مؤید آن اســت که آنچه اکنون در برابــر ناظران قرار دارد، نه یک 
مســیر روشن و قطعی، بلکه تقاطع پیچیده ای از جنگ، مذاکره و 
بازی های قدرت است که آینده آن به تصمیمات روزهای پیش رو 
گره خورده اســت. اظهارات دونالد ترامپ در روزهای اخیر  بیش 
از هر زمان دیگری بر پیچیدگی وضعیت کنونی افزوده اســت. او 
در گفت وگو با فاکس نیوز مدعی شــد که جنگ با ایران «به پایان 
نزدیک اســت» و در عیــن حال تأکید کرد که اگــر اکنون از جنگ 
عقب نشــینی کند، بازسازی ایران ممکن اســت «۲۰ سال» طول 
بکشــد. این دوگانه، هم زمــان با ادعای تمایل شــدید ایران برای 
دســتیابی به توافق، نشان می دهد که کاخ سفید در حال حرکت 
در مسیری چندوجهی است؛ مسیری که هم زمان فشار و مذاکره 

را دنبال می کند.
ترامپ همچنین از احتمال برگزاری مذاکرات در روزهای آینده، 
حتی طی دو روز، ســخن گفت و پاکســتان را یکــی از گزینه های 
محتمل برای میزبانــی معرفی کرد؛ هرچنــد در موضعی دیگر 
احتمال انتقــال مذاکرات به ترکیه یا یکی از کشــورهای اروپایی 
را نیــز مطرح کــرد. این تغییر مــداوم در روایت هــا، از نبود یک 
چارچوب مشخص در سیاست گذاری واشنگتن حکایت دارد. البته 
آسوشــیتدپرس خبر داد که میانجی ها روز چهارشــنبه به تمدید 
آتش بــس بین آمریکا و ایران و ازســرگیری مذاکرات برای نجات 
آتش بس شــکننده پیش از انقضای آن در هفته آینده، نزدیک تر 
شــدند. با این وجود، اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان، در نشســت خبری دیروز، چهارشــنبه، عنوان کرد که 

«زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده است».
در همین حال، شبکه ســی ان ان گزارش داده که چهره هایی 
همچون جی دی ونس و جرد کوشــنر پس از نشســت ۲۱ساعته 
اســلام آباد، تماس های فشــرده ای با طرف ایرانــی و میانجی ها 
داشته اند. ونس نیز با تشریح «معامله بزرگ ترامپی» تأکید کرده 
کــه هدف، توافقی فراتر از یک توافق محدود اســت؛ توافقی که 
شامل توقف برنامه هســته ای ایران و ادغام این کشور در اقتصاد 
جهانی باشــد. با این حــال، در داخل آمریکا نیز اجماع روشــنی 
وجود ندارد. بیل فاســتر، عضو کنگــره، از نبود تخصص فنی در 
تیم مذاکره کننده انتقاد کرده و برخی سناتورهای جمهوری خواه 
نیز نســبت به طولانی شدن جنگ و تبعات اقتصادی آن، ازجمله 
افزایش قیمت انرژی، ابراز نگرانی کرده اند. گزارش وال اســتریت 
ژورنال نشان می دهد این نگرانی ها می تواند بر معادلات سیاسی 

داخلی آمریکا نیز تأثیرگذار باشد.

 دیپلماسی در ســایه میانجیگری ها؛ از اســلام آباد تا گزینه های 
اروپایی

هم زمان با این اظهارات ســیال مقامــات آمریکایی، تحرکات 
دیپلماتیک در ســطح منطقه ای و بین المللی به طور محسوسی 
افزایش یافته اســت. گزارش های رویترز، الجزیره و ان بی سی نیوز 
همگی بر احتمال ازســرگیری مذاکرات در همین روزهای پایانی 
هفتــه یا اوایل هفته آینده تأکید دارند؛ هرچند هنوز تاریخ قطعی 
تعیین نشده و گزینه هایی مانند پنجشنبه، جمعه یا یکشنبه برای 
دیدار احتمالی مطرح شــده است، البته که پاکستان در این میان 
نقشــی محوری ایفا می کند. به گفته منابع مختلف، اســلام آباد 
تلاش های خود را برای میزبانی دور دوم مذاکرات تشــدید کرده 
و حتی احتمال حضور بازیگران مهمی مانند رهبران عربســتان، 
ترکیه و مصر نیز مطرح شــده اســت. در همین راستا، ولی نصر، 
مشــاور اوباما نیز تأکید کرده که پاکســتان به طــور فعال در حال 
میانجیگــری اســت. نیویورک تایمز نیــز گــزارش داده که هنوز 
مشخص نیست سطح مذاکرات چگونه خواهد بود؛ آیا در سطح 
عالی سیاسی ادامه می یابد یا به کارشناسان فنی واگذار می شود. 
این ابهام، نشــان دهنده وجود اختلافات جدی بر سر موضوعاتی 

کلیدی مانند برنامه هسته ای و وضعیت تنگه هرمز است.
در همین حال رافائل گروســی، مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اعلام کرده که شواهدی از وجود یک برنامه نظام مند 
برای تولید ســلاح هسته ای در ایران وجود ندارد؛ اظهارنظری که 
می تواند به شکل مثبت بر فضای مذاکرات تأثیرگذار باشد؛ هرچند 
وی همچنان خواستار همکاری بیشتر تهران شده است. از سوی 

دیگر، مقامان کشــورمان نیز بر چارچوب حقوق بین الملل تأکید 
دارند. مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور تصریح کرده که تهران 
به دنبال حقوق خود در همین چارچوب اســت و تأکید کرده که 
نمی توان حقوق یک کشور را نادیده گرفت و هم زمان انتظار ثبات 

داشت.
در کنــار این تحــرکات دیپلماتیک مثبــت و زمزمه دور جدید 
مذاکــرات، فشــارهای میدانی همچنــان ادامــه دارد. موضوع 
محاصره دریایی و کنتــرل تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط 
اختلاف تبدیل شــده است. به گزارش ان بی ســی نیوز، بازگشایی 
تنگه هرمز و مســئله هســته ای دو مانع بزرگ در مسیر هرگونه 
توافق هســتند. یان برمر، تحلیلگر سیاسی، این وضعیت را نوعی 
«عقب نشینی نسبی» از سوی ترامپ توصیف کرده و معتقد است 
ترکیب محاصره با آتش بس، نشــانه ای از تــلاش برای یافتن راه 
خروج از بحران است. او همچنین تأکید دارد که ایران احتمالا در 
موضوع غنی سازی انعطاف بیشتری نشان خواهد داد تا در مسئله 

حاکمیت بر تنگه هرمز.
در همیــن حال، یک مقام کاخ ســفید اعلام کــرده که «همه 
عناصر لازم برای یک توافق» وجــود دارد، اما هنوز توافق نهایی 
شکل نگرفته است. این ارزیابی، در کنار گزارش هایی مبنی بر ادامه 
تماس ها و بازبودن مسیر مذاکرات، نشان می دهد که دیپلماسی 
همچنان زنده است؛ هرچند با موانع جدی مواجه است. در سطح 
بین المللی نیــز حمایت هایی از ادامه مذاکرات دیده می شــود. 
ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روســیه، بر لزوم ادامه گفت وگوها 
تأکید و اعلام کرده که مســکو و پکن آمــاده حمایت از این روند 
هســتند. او همچنین بر حق ایران در غنی سازی تأکید کرده است. 
تا اینجــای کار آنچه از مجموع این تحــولات برمی آید، تصویری 
پیچیده از آینده ای نامطمئن است؛ آینده ای که در آن، دیپلماسی 
و تقابل به طور هم زمان پیش می روند. اگرچه نشانه هایی از تمایل 
به توافق وجود دارد، اما اختلافات بنیادین، بی اعتمادی متقابل و 
فشارهای میدانی، همچنان مسیر دستیابی به یک توافق پایدار را 

دشوار و پرچالش کرده است.

 تهران: تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد
پیــرو این فضای ضــد و نقیض، دیروز، چهارشــنبه، شــاهد 
برگزاری نشســت خبری ســخنگوی وزارت خارجه بودیم؛ عمده 
گفته های اسماعیل بقایی درباره روند اخیر مذاکرات اسلام آباد و 
گفت وگوهای احتمالی پیش رو بود. با این حال، مواضع سخنگوی 
دستگاه دیپلماســی حکایت از رویکردی متفاوت با ادوار پیشین 
داشت؛ مذاکراتی که به گفته بقایی با هدف «توقف کامل جنگ و 
احقاق حقوق ایران» دنبال شده و صرفا محدود به رفع تحریم ها 
نبوده، بلکه موضوعاتی مانند جبران خسارات ناشی از درگیری با 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی را نیز دربر گرفته است. این دیپلمات 
کشورمان با اشاره به ترکیب هیئت ایرانی در پاکستان تأکید کرد که 
«حضور مقامات عالی رتبه از جمله نمایندگانی از قوای مختلف، 
شــورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و حتی نهادهایی 
مانند بانک مرکزی، حامل پیام روشنی برای طرف مقابل و جامعه 
بین المللی بوده اســت». به گفته او، «این ســطح از مشــارکت 
نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای پیگیری یک توافق 
جامع و چندبعدی است. در مقابل، طرف آمریکایی نیز با ارتقای 
سطح نمایندگی خود در مذاکرات شرکت کرده است». سخنگوی 
وزارت خارجه در ادامه «خبر از ســفر هیئت پاکســتانی به تهران 
داد». بــه گفته بقایی، «تبادل پیام ها با طرف آمریکایی ادامه دارد 
و از همان روز یکشــنبه که هیئت ایران به تهران برگشت تا امروز 
پیام های متعددی از طریق واســطه پاکستانی تبادل شده است». 
با این حال درخصوص اختلافات مطرح شــده درباره غنی سازی، 
سخنگو تصریح کرد  «گمانه زنی های رسانه های غربی قابل تأیید 
نیست». سخنگوی دستگاه دیپلماســی این را هم عنوان کرد که 
«موضوع آزادسازی اموال مسدودشده ایران در گفت وگوها مطرح 
شــده، اما به جمع بندی نهایی نرســیده اســت». دیپلمات ارشد 
کشورمان با رد ادعاهای مطرح شــده از سوی مقامات آمریکایی 
تصریح کرد: «ایران اساسا برای پذیرش شروط آمریکا وارد مذاکره 
نمی شود». او خاطرنشــان کرد:  «معیار اصلی تیم مذاکره کننده، 
تأمیــن منافع و حقوق ملت ایران اســت و هرگونه مذاکره ای که 
مبتنی بر تحمیل شروط یک جانبه باشد، از نظر ایران فاقد اعتبار و 

خارج از چارچوب واقعی گفت وگو است».
او همچنین به بسته پیشنهادی ۱۰بندی ایران ورود کرد که در 
واکنش به طرح ۱۵ بندی آمریکا ارائه شــده و شامل موضوعاتی 
همچون پرونده هسته ای، رفع تحریم ها، جبران خسارات و توقف 
جنگ اســت. به گفته بقایی، «در مذاکرات اســلام آباد، دو طرف 
صرفــا دیدگاه های خود را مطــرح کردند و انتظــار آمریکا برای 
پذیرش بی قیدوشرط پیشنهاداتش، غیرواقع بینانه و مغایر با اصول 
مذاکره است». سخنگوی وزارت امور خارجه این را هم اعلام کرد 
که هنوز زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده و 
افزود: «برخی دیدگاه های مطرح شــده از سوی آمریکا، به ویژه در 
حوزه هسته ای، از نظر ایران غیرمعقول بوده و پیش تر نیز موضع 

کشور در قبال آنها به روشنی بیان شده است».
او تأکید کرد که «حق ایران برای اســتفاده صلح آمیز از انرژی 
هســته ای، حقی تثبیت شــده در چارچوب معاهده منع گسترش 

سلاح های هسته ای است و قابل سلب یا معامله نیست. با جود 
ایــن، ایران همواره آمادگی خود را بــرای گفت وگو درباره «نوع و 
سطح غنی ســازی» اعلام کرده، مشروط بر اینکه این گفت وگوها 
در چارچوب نیازهای کشــور و حفظ حقوق اساســی آن باشد». 
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین به موضوع پیشــنهاد روسیه 
درباره پذیرش اورانیوم غنی شــده ایران اشــاره کرد و گفت: «در 
هــر توافق احتمالی، گزینه های متعددی برای حل مســائل فنی 
وجود دارد. تجربه های پیشــین، ازجمله توافق برجام، نشان داده 
که راهکارهای مختلفی قابل آزمون اســت، امــا هنوز مذاکرات 
به مرحله ای نرســیده که بتــوان درباره جزئیــات اجرائی چنین 

پیشنهادهایی تصمیم گیری کرد».
او در ادامه بــا انتقاد از عملکرد آمریکا در روندهای قبلی، به 
«بدعهــدی» و حتی اقدام نظامی علیه ایران اشــاره کرد و گفت: 
«این اقدامات باعث شده اعتماد به طرف مقابل به شدت کاهش 
یابد». به گفته بقایی، «همین تجربه ها موجب شده ایران با احتیاط 
بیشــتری در مسیر دیپلماسی حرکت کند». در پاسخ به نگرانی ها 
درباره احتمال سوءاستفاده از مذاکرات برای اقدام نظامی، بقایی 
تأکید کرد: «نیروهای مســلح ایران به صورت مستمر و ۲۴ساعته 
تحــولات را رصد می کنند و آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه 
تهدید را دارند». او این هوشیاری را نه تنها مربوط به شرایط فعلی، 
بلکه بخشــی از یک رویکــرد دائمی در مواجهه بــا تهدیدهای 
خارجی دانست. در بخش دیگری از نشست خبری دیروز، بقایی 
به موضوع آتش بس و احتمال تمدید آن پرداخت و تصریح کرد 
«هیچ یک از گمانه زنی های مطرح شده در این خصوص قابل تأیید 
نیست». به گفته او، «مذاکرات همچنان از طریق واسطه پاکستانی 
ادامه دارد و قضــاوت درباره آینده آن به میــزان جدیت واقعی 
آمریکا بستگی دارد». این دیپلمات کشور با تأکید بر سابقه آمریکا 
در تغییــر مواضع و نقض تعهدات، خاطرنشــان کرد: «نمی توان 
به سادگی به توافقات احتمالی اعتماد کرد». از نظر بقایی، هرگونه 
تفاهم باید به صورت یک «بســته کامل» دیده شــود و نمی توان 

اجزای آن را جداگانه بررسی یا نهایی کرد.

 فرشــید باقریان: ایران و آمریکا به نقطه توازن در جنگ و مذاکره 
رسیده اند

در حالی که تهران اعلام کرده هنوز زمان 
مشــخصی برای دور بعــدی مذاکرات 
تعییــن نشــده، ابهــام دربــاره راهبرد 
واشــنگتن بیــش از هر زمــان دیگری 
افزایش یافته است. آیا دونالد ترامپ به 
 دنبال جنگ اســت یا مذاکره؟ آیا هدف، آتش بس موقت است یا 
توافقی پایدار؟ این پرسش ها در فضای پس از مذاکرات اسلام آباد، 
بــه یکــی از محورهای اصلی تحلیل ها تبدیل شــده اســت. در 
گفت وگوی «شرق» با فرشید باقریان تلاش شده این رفتار متناقض 
از زاویه ای متفاوت بررسی شود. تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل در 
توصیفی استعاری می گوید: «ترامپ را می توان به گیاه آفتابگردان 
تشبیه کرد؛ سیاســت مداری که مدام در حال چرخش به سمت 
منابعی است که به او جهت می دهند». به اعتقاد او، این «نور» در 
واقع مجموعه ای از بازیگران و جریان هایی است که بر تصمیمات 
ترامپ اثر می گذارند؛ از مجتمع های نظامی و امنیتی تا لابی های 

اقتصادی و انرژی.
این کارشناس معتقد است: «یکی از مشکلات اصلی در رفتار 
ترامپ، فقدان یک چارچوب منســجم تصمیم گیری است؛ چون 
ترامپ بیش از آنکه یک سیاست مدار کلاسیک باشد، بازتاب دهنده 
دیدگاه هایی اســت که از محیط اطرافش دریافت می کند. او این 
دیدگاه هــا را بــدون پــردازش عمیق، مســتقیم در مواضع خود 
منعکس می کند. به همین دلیل اســت که گاهی در فاصله چند 

ساعت، مواضع متفاوت و حتی متناقضی از او می بینیم».
به گفته باقریان، «این ویژگی باعث شــده راهبرد مشــخصی 
به ویژه در قبال ایران قابل تشخیص نباشد. بنابراین به نظر می رسد 
طرح اولیه یا همان پلن A در قالب فشــار و حتی جنگ نظامی تا 
حدی به بن بست رســیده و اکنون واشنگتن در جست وجوی یک 
پلن B است و در این میان تلاش برای ادامه مذاکرات در اسلام آباد 
را می توان تلاشــی برای آزمودن مســیرهای جایگزین دانست». 
تحلیلگر حوزه سیاســت خارجی با اشــاره به اهمیت مذاکرات 
احتمالی پیش رو در پاکســتان یا در هر کشور دیگری اذعان دارد: 
 «آنچه در دور اول در اســلام آباد رخ داد، از نظر ســطح و شکل، 
کم ســابقه و حتی بی سابقه بود و حضور مقامات عالی رتبه از دو 
طرف نشــان می دهد که هر دو کشور، با وجود تنش ها، به  دنبال 
یافتن راهی برای مدیریت بحران هستند. از این رو می توان به دور 

تازه مذاکرات خوش بین بود».
با این حال  تحلیلگر مســائل بین الملل تأکید می کند: «بخش 
قابل توجهی از مواضع تند و تهدیدآمیز ترامپ علیه ایران در این 
روزها بیش از آنکه کارکرد خارجی داشــته باشد، مصرف داخلی 
دارد. یعنــی در هر درگیــری، نوعی کنش سیاســی وجود دارد؛ 
اظهاراتی که بیشــتر برای افکار عمومی داخلی بیان می شــود تا 
ارســال پیام واقعی به طرف مقابل. بنابرایــن معادلات دولت ها 
علیه یکدیگر از طریق کانال های اطلاعاتی و امنیتی رصد می شود، 

نه از طریق توییت ها یا تیتر روزنامه ها».

در پاســخ به این پرسش که آیا می توان به موفقیت مذاکرات 
جدیــد و حصــول توافق امیدوار بــود، باقریان با احتیاط پاســخ 
می دهــد که «این را نمی توان خوش بینی نامید، اما نشــانه هایی 
وجود دارد که نشــان می دهد دو طرف به نقطه ای رسیده اند که 
ادامه وضعیت فعلی برایشــان پرهزینه است». او در توضیح این 
وضعیت به مفهوم «نقطه اوج» یــا Culmination Point ورود 
کرده و اشاره می کند: «در علوم نظامی و سیاسی، لحظه ای وجود 
دارد که طرفین درگیر به نقطه ای از توازن می رسند؛ نه یکی توان 
پیشــروی دارد و نه دیگری امکان عقب نشــینی بدون هزینه. این 
همان نقطه ای اســت که زمینه را برای حرکت به سمت مذاکره 
فراهــم می کند». به گفته این تحلیلگــر، وضعیت فعلی ایران و 
آمریکا شباهت زیادی به همین شرایط دارد که «دو طرف عملا در 
حالت تقابل ایستاده اند، بدون آنکه درگیری گسترده ای رخ دهد. 
نوعی آتش بس نانوشته برقرار است، اما این آتش بس شکننده و 
بی اعتماد اســت. حال باید دید تمایل طرفین بر مذاکره به نتیجه 

می رسد یا خیر».

 امیرعلی ابوالفتح: ترامپ به دنبال تحمیل اراده است، نه مذاکره
در تحلیــل شــرایط جــاری، امیرعلی 
ابوالفتح نیز به عنوان دیگر کارشناس در 
گفت وگوی خود با «شــرق» ابتدا تأکید 
می کند که «مجموعه تناقضات رفتاری 
ترامپ از تمایــل به مذاکرات و توافق تا 
هشدار به تهران، در واقع بخشی از یک راهبرد واحد است؛ اینکه 
تمام ایــن اقدامات، چه در قالب دیپلماســی و چه در چارچوب 
تهدید نظامی یا فشار اقتصادی و بستن تنگه هرمز، در راستای یک 
هدف مشــخص دنبال می شود و آن واداشــتن تهران به پذیرش 
خواسته های ایالات متحده است». به گفته تحلیلگر ارشد مسائل 
آمریکا، «این خواســته ها جدید نیســتند و ریشه در همان طرحی 
دارنــد که ترامــپ در دولت اولش از ســال ۲۰۱۸ مطرح کرده و 

همچنان نیز بر آن تأکید دارد».
این استاد دانشگاه ادامه می دهد:  «برای آمریکا تفاوتی ندارد 
این هدف از چه مســیری محقق شود؛ مذاکره، جنگ یا محاصره 
اقتصادی و...؛ چون همه ابزارهایی هستند برای رسیدن به نتیجه 
مطلوب. اگر مذاکرات به نتیجه مورد نظر واشــنگتن منجر شود، 
طبیعتــا گزینه ترجیحی خواهــد بود، اما تجربه نشــان داده که 
چنین نتیجه ای حاصل نشــده و همین موضوع احتمال توســل 
بــه گزینه های دیگــر را افزایش می دهد». این کارشــناس حوزه 
بین الملل در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال هم زمانی مذاکره 
و درگیــری نظامی وجــود دارد؟ تصریح می کند:  «ایــن دو الزاما 
در تقابل با یکدیگر نیســتند. حتی ممکن است در آستانه یا حین 
مذاکرات، اقدام نظامی صورت گیرد. به بیان دیگر، جنگ و مذاکره 
می توانند هم زمان پیش بروند و این مســئله ای است که در رفتار 

آمریکا مسبوق به سابقه است».
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند شــرایط بین المللی و 
داخلی آمریکا از جمله رویدادهایی مانند جام جهانی یا انتخابات 
کنگره ممکن اســت مانعی برای تشدید تنش ها علیه ایران باشد 
کــه ابوالفتح در این بــاره دیــدگاه متفاوتی دارد و بــه اذعان او، 
«شــخصیت دونالد ترامپ را نمی توان در چارچوب های معمول 
تحلیل کرد. او یک سیاست مدار ساختارشکن است که بارها نشان 
داده به قواعد مرسوم پایبند نیست؛ بنابراین نمی توان با قطعیت 
گفت کــه مثلا به  دلیل یک رویداد جهانی یا ملاحظات انتخاباتی 
از اقدام نظامی صرف نظر خواهد کرد». تحلیلگر مسائل آمریکا با 
اشــاره به برخی مواضع غیرمتعارف ترامپ در سیاست خارجی 
می افزاید: «رفتارهای پیشین او نشان داده  حتی اقداماتی که برای 
ســایر رهبران غیرقابل تصور اســت، برای ترامپ کاملا محتمل 
است. بنابراین تحلیل رفتار او نیازمند در نظر گرفتن همین ویژگی 

غیرقابل پیش بینی بودن است».
در بخش دیگری از این گفت وگو، موضوع شکاف های داخلی 
در جریان «ماگا» و نقش افرادی مانند جی دی ونس در نشســت 
اســلام آباد و احتمال توافق ایران در آینــده نزدیک با معاون اول 
ترامپ مطرح می شود؛ افرادی که برخی آنها را مخالف درگیری 
نظامــی با تهران می دانند و ابوالفتح در این زمینه معتقد اســت 
«حتی اگر چنین صداهای صلح خواهانه ای توســط ونس وجود 
داشــته باشــد، او به تنهایی به عنوان معــاون اول رئیس جمهور 
آمریکا تأثیر تعیین کننده ای ندارد؛ چون ســاختار قدرت در آمریکا، 
چــه در میان جمهوری خواهان و چه دموکرات ها در موضوعاتی 

مانند مهار ایران تا حد زیادی همسو است».
به تعبیر ابوالفتح، «هدف کلی در سیاست آمریکا نسبت 
به ایران، محدودســازی توان هسته ای، موشکی و منطقه ای 
جمهوری اسلامی است و این سیاست محدود به یک حزب 
یا یک فرد نیســت. اختلاف ها ممکن است در روش ها باشد، 
امــا در هدف نهایی، اجماع نســبی وجــود دارد». در ادامه، 
بحــث به امکان حل اختلافات بنیادین میــان ایران و آمریکا 
می رســد؛ اختلافاتی که به گفته بسیاری از ناظران، ریشه ای 
و چند دهه ای اســت و با یک یا دو نشســت در پاکستان قابل 
حل نخواهد بود که ابوالفتح در پاســخ باور دارد: «مســئله 
فراتر از چند موضوع مشــخص مانند غنی سازی، تنگه هرمز 
و اموال بلوکه شــده ایران است؛ مشــکل اصلی در نوع نگاه 
طرف آمریکایــی، به ویژه در دوره ترامپ بــه مفهوم مذاکره 
است». این مدرس دانشگاه توضیح می دهد:  «ترامپ اساسا 
به دنبال یک توافق مبتنی بر بده بستان نیست؛ نگاه او بیشتر 
شبیه تحمیل خواسته هاست. یعنی انتظار دارد طرف مقابل 
بدون چانه زنی، شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. این همان 
منطقی اســت که در پایان جنگ جهانــی دوم درباره آلمان 
و ژاپن اعمال شــد؛ یعنی تســلیم کامــل». ابوالفتح با تأکید 
بر همین نکتــه نتیجه می گیــرد که «در چنیــن چارچوبی، 
دیپلماسی به معنای متعارف آن کارایی چندانی ندارد. وقتی 
یک طرف مذاکره، اساســا به دنبال توافق برابر نیست و خود 
را در موقعیت تحمیل می بیند، رســیدن به یک راه حل پایدار 
بسیار دشــوار خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد در شرایط 
فعلــی، ترکیب پیچیده ای از فشــار، تهدید و دیپلماســی در 
سیاست آمریکا نســبت به ایران در جریان است؛ ترکیبی که 
بیش از آنکه نشان دهنده ســردرگمی باشد، بیانگر راهبردی 
چندلایه برای دستیابی به اهدافی مشخص است؛ اهدافی که 

تحقق آنها  همچنان با موانع جدی مواجه است».

پزشکیان: بر گفت وگوی سازنده 
تأکید داریم اما وادار به تسلیم نمی شویم
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